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لس آنجلس
آدم هاي خسته و تكيده مايكل مان در بزرگراه ها و خيابان هاي 
ــت و گويي بي انتهاي لس آنجلس هم اسير و دست و پا  درندش
ــدگي آنها هم به شغل و جايگاه و طبقه شان  بسته اند. حصارش
ــتان، مكس راننده و وينسنت آدم كش  ربطي ندارد. آني دادس
ــن برهوت مدرن  ــگ بينوا هم در اي ــي آن كارآگاه فانين و حت
بي جايگاه و مكان اند. از اين جهت، لس آنجلس، شايد مهم ترين 
ــهري به قول وينسنت «مجزا و  ــخصيت فيلمنامه باشد. ش ش
بي در و پيكر» كه قرار است بستر وقوع داستاني باشد كه قصه 

آخر زندگي او نيز هست.
وقتي وينسنت پا به شهر مي گذارد، شخصي با لهجه اي خارجي 
ــد «به L.A خوش اومدي»  ــه نحوي معني دار به او مي گوي و ب
ــود و  در مقاطع مختلف هم بر اين حضور و هويت تأكيد مي ش
ــكل گيري عنصر دراماتيك حضور يك راننده تاكسي  اساساً ش
ــن كه براي يك  ــي، از همين مي آيد. اي ــن چنين فضاي در بط
ــي، شهر، اهميتي فراتر از صرفاً جايي براي زندگي  راننده تاكس
ــس، نه تنها كوچه ها و خيابان ها كه حتي زمان دقيق  دارد. مك
چراغ قرمز ها را هم مي داند و مي شناسد. اينجا «خانه» اوست، 

هر چند رويايش «جايي ديگر» است.
ــهر در لابه لاي كنش ها  ــق و نفرتِ توأمانِ آدم ها به اين ش عش
ــان  ــير حوادث مدام خودش را نش و واكنش هاي آدم ها به مس
مي دهد؛ حس دو گانه اي كه از خود مايكل مان به عنوان يكي 
ــندگان فيلمنامه مي آيد. پيش از اين در مخمصه هم  از نويس
شاهد حضور عيني ابرشهر لس آنجلس در پس زمينه بوديم، اما 
اينجا ديگر خود شهر است كه به كالبد فيلمنامه نفس مي دهد. 
ــهرِ حتي آمريكا، كافه هاي قديمي جاز، كلوب هاي  در كدام ش
ــب بيدار، كايوت هاي ولگرد، پاركينگ هاي طبقاتي همچون  ش
ــهري خلوت را با مسافري آبكش  آسمان خراش و قطارهاي ش

شده در كنار هم پيدا مي كنيد؟

مكس
ــده. مثل  ــروازِ در گل مان ــاده دلِ بلندپ ــتِ س راننده سياه پوس
ــد بار به  ــتالش روزي چن ــي با كارت پس ــربچه هاي روياي پس
ــت «موقت» تاكسي مي راند تا  ــال اس تعطيلات مي رود. 12 س
ــر مامان است  براي كمپاني ليموزينش پول پس انداز كند. پس
ــنت به  ــبات اجتماع دريده اش نكرده. ورود آني و وينس و مناس

زندگي 12 ساعته او در زماني روي مي دهد كه او شبي ديگر از شب هاي تنهايي اش را در تاكسي/ 
ــتاده بر  ــانِ ايس ــنت، از آن آدمِ هراس خانه اش آغاز كرده، اما تلنگر عاطفي آني و بعد زلزله وينس

آستانه صبح، كس ديگري ساخته است.
مكس رويابين است و ساده. چرخي بزند، دشتي كند و با روياي 12 ساله اش خوش باشد. كاري 
به جهنم روز لس آنجلس ندارد، سمفوني پنجم بتهوون و ساحل طلايي بهشت موعود او را كافي 
ــنت كه مي آيد، مكس محافظه كار منفعل، جسور مي شود، مي دود، مي زند،  ــت. واقعيت وينس اس
مي اندازد، دروغ مي گويد، دشنام مي دهد و بالاخره مي كشد. حالا او از چهارچوب تاكسي قشنگ 
و دلنوازش بيرون آمده و وارد دنياي سنگي شده. او كه دلِ دست زدن به جنازه اي را هم نداشت، 
كسي را ـ گيرم تصادفي ـ از پاي درمي آورد كه به تعبيري همه آمريكا دنبال اوست. واكنش هاي 
ــر، يادآور  ــنت، فراتر از تقابل خير و ش غريزي و بدوي او به كنش هاي فاعلانه و غافلگيرانه وينس
ــت. عكس العمل عجيب او  ــه با برندگي واقعيت پيرامون اس ــيب پذيري معصوميت در مواجه آس
ــاختگي اش، نقطه عزيمت او از آن انفعال خودخواسته است. او  مقابل تورس و اعتماد به نفس س
ــمت وينسنت مي گيرد، تصميمش را  ــلحه اش را به س ــني اس آن لحظه، وقتي در آن تاريك روش

گرفته. او ديگر مكس خوابگرد نخواهد بود.

وينسنت
ــده  ــكار 2005 جيمي فاكس براي ايفاي نقش مكس در بخش «بازيگر مكمل» نامزد ش در اس
ــت و مكس را دوم كه با هر  ــنت (تام كروز) را نقش اصلي و اول مي دانس بود. يعني آكادمي وينس
تعريفي، كمي، كيفي، طول نقش، تأثيرگذاري نقش در درام و ... عجيب به نظر مي رسد. اما شايد 
ــد كه در نهايت ذهن مخاطب  ــنت باش براي مخاطب نوعي آثار مان و دنياي خاص او، اين وينس
ــي القلب، تكان دهنده و تأثربار است.  را درگير مي كند و مرگش، مرگ يك آدم كش حرفه اي قس
ــتش نداريم، مي خواهيم بميرد و نمي خواهيم بميرد. يا نه. نمي خواهيم  ــتش داريم و دوس دوس
بميرد، اما دوست نداريم آني را هم بكشد. وينسنت در نگاه اول تداعي گر تيپ نمونه ضدقهرمان 
دوست داشتني است؛ همان هايي كه خلاف عرف و قانون مرسوم عمل مي كنند، اما انگار به كسي 
ــنت خود را «آشغال جمع كن»  ــانند، حتماً حقشان بوده. وينس ــانند و اگر مي رس ضرري نمي رس
مي نامد. آدم كشي برايش يك شغل است، همين. حتماً اگر كار ديگري بلد بود، دنبالش مي رفت، 
ــد، اما نه هر كسي را. تك تك آدم هايي كه او در آن شب كذايي به قتل  ــده كه بكش اما او زاده ش
ــتند كه در فيلمنامه تنها اشاره اي كوتاه به آن مي شود.  ــاند، درگير پرونده اي قضايي هس مي رس
ــت دارد و دنبال بهانه و دليلي  ــاگري كه او را دوس ــت براي تماش ــي اس گويي اين، مدخل تنفس
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ــت براي تبرئه اش. آن قرباني ها، هر يك به نوعي مجرم اند. اما مجازاتشان طبعاً مردن نيست.  اس
ــت؛ لئون هم مي گويد: «زن ها نه، بچه ها  ــنتِ وثيقه از جهاتي شبيه به لئونِ حرفه اي اس وينس
ــه مرگ تراژيك لئون  ــت ك ــه.» براي او زن ها و بچه ها نماد و كمال معصوميت اند، از اين روس ن
ــاتي مي كند.  ــتيك قرار مي گيرد و مخاطب را احساس ــونت بار و ساديس مقابل آن قتل هاي خش
وينسنت اما، از جهاتي حتي «حرفه اي»تر است. پاشنه آشيل او و نقطه عطفي كه گارد مخاطب 
ــت كه كارآگاه فانينگ را مي كشد. شخصيتي كه به واسطه سير  را مقابلش بالا مي برد، جايي اس
حوادث و توجه فيلمنامه نويس به او جايي در ذهن و قلب ما باز كرده. خوش قلبي او و نيت كمك 
ــمپاتي ما را به قدر كافي برانگيخته كه از قتل نابهنگامش  ــرايط كابوس وار، س به مكس در آن ش
ــنت، فانينگ فقط يك پليس است، همين.  ــوكه شويم. براي وينس ــط وينسنتِ خونسرد ش توس
فرديتي ندارد كه در شليك ترديد كند. او حتي خود را منجي مكس مي داند و توقع تشكر دارد. 
ــش عاطفي، حكم يك «آشنا» را دارد و  ــت مورد آني. آني براي مكس، فارغ از كش همچنين اس
يك بي گناه محض. او ديگر، عده اي روآندايي نيست كه با عذر «من كه نمي شناسمشون» از زير 
بار مسئوليت شانه خالي كند. براي وينسنت اما، آني، عين همان روآندايي هاست. هر چند او نياز 
ــيما و ناكازاكي و روآندا  ــه توجيهي براي كارهايش ندارد، اما براي قانع كردن مكس، از هيروش ب
مثال مي آورد: حالا آنها مردم بي گناه بودند، اينها كه حقشان است. اما مي دانيم كه حق آني اين 
نيست و شايد حتي حق آن جازيست عصر دايناسورها كه وينسنت به شكلي آييني مي كشدش. 
ــپانيايي و  ــندگان اين قدر برايش احترام قائل بوده اند كه صحنه مرگش را برخلاف آن اس نويس

وكيل دعاوي، به تصوير بكشند.
ــت  ــد. از آدم هاي تنها و مرگ هاي غمبارش مي گويد. سرنوش ــنت از لس آنجلس مي ترس وينس
ــت كه تنهاي تنها در مترو مي ميرد و هيچ كس متوجه  ــبيه قصه همان مردي اس محتومش، ش
ــي كه جواب  ــت و پا چلفتي، كس ــت. مكس دس ــود. مرگ او، تلخ و مضحك اس مرگش نمي ش
ــي كه مادرش هم او را به رسميت نمي شناسد،  ــش را هم نمي تواند بدهد، كس توهين هاي رئيس
ــت براي رويايي  ــال اس ــي كه 12 س ــي كه دل تماس با دختر مورد علاقه اش را ندارد، كس كس
ــليك  ــاندش و موقع ش ــلحه مي ترس ــي كه قيافه اس ــي مي راند، كس ــام «موقت» تاكس بي فرج
ــت كه نگاه خيره اش به آن  ــم هايش را مي بندد، بدل به وينسنت زندگي او مي شود. حالاس چش
ــب گردي كه طعمه خوار اين و آن است.  كايوت ولگرد بلوار هاليوود معنا مي يابد. جانور تنها و ش
تأثر ما براي وينسنت، از جنس تأثر براي لئون و سامورايي و جان ديلينجر است. او هم «دشمن 
ــت ويكمي  ــت كم به اين نام صدايش مي كنند. او جان ديلينجر قرن بيس ــت و يا دس مردم» اس
ــوزاند،  اما در نهايت بي رحم تر از سيستمي كه او  ــك و تر را با هم مي س ــت كه گاهي هم خش اس

«پاك كننده»اش است، جلوه نمي كند.

ــد از ابتداي  ــگارش نق ــيك ن ــر اصول كلاس ــتم بناب مي خواس
ــروع كنم و قفل هاي آن را يك به يك باز كنم. اما  فيلمنامه ش
نمي دانم شما هم با من هم نظر هستيد يا نه كه پايان داستان 
ــه دل نمي زند. فيلمنامه اي كه تا انتها نفس ها  چندان چنگي ب
ــينه حبس مي كند، ناگهان در پايان آن گونه كه بايد،  را در س
ــود و ما را از ضربه نهايي محروم مي كند. گويا نويسنده  نمي ش
ــده كه دائم در طول فيلم به آن اشاره  ــحور يك تصوير ش مس
ــاند. مردي  ــتان را با آن به پايان مي رس مي كند و در پايان داس
ــچ اتفاقي در  ــود و گويا هي ــته مي ش تنها كه در يك ترن كش
ــهر نيفتاده و آدم ها همچنان به زندگي خود ادامه مي دهند  ش
ــتاني است كه در  و ترن به حركت خود ادامه مي دهد. اين داس
ــم هم چند بار مورد تأكيد قرار مي گيرد و با بيان آن  طول فيل

شخصيت ها زبان به نكوهش ابر شهر لس آنجلس مي گشايند.
ــب قرار دهم كه  ــه را مي خواهم نقطه عزيمت مطل همين نكت
ــنده فيلمنامه وثيقه در پايان داستان گرفتار يكي  بيتي نويس
ــود و اين درحالي است كه ما با  ــتان خود مي ش از تم هاي داس

درون مايه هاي ديگر داستان ارتباط بهتري برقرار مي كنيم. 
ــكل  در واقع فيلمنامه وثيقه بر پايه دو نگاه دروني و بيروني ش
مي گيرد. نگاه بيروني همين است كه ما با آن در انتهاي داستان 
ــرج كه بزرگ ترين  ــهري پر هرج و م نتيجه گيري مي كنيم. ش
جنايت ها در آن گم مي شوند و مثال زدني ترين فصل فيلمنامه 
نيز در اين راستا همان صحنه كشتار درون رستوراني است كه 
ــرد ژاپني به آنجا مي رود. فصلي كه  آدم كش فيلم براي قتل م
در آن چند دسته آدم از مليت هاي مختلف قصد دارند يكديگر 
ــند و ضعيف ترين گروه داستان، پليس شهر لس آنجلس  را بكش
ــت. و در نهايت وينسنت، آدم كش حرفه اي قصه با تردستي  اس
ــين  ــه در مي برد. جز حركت چند ماش ــالم ب از مهلكه جان س
ــهر آن قدر آرام به نظر مي رسد كه گويا هيچ اتفاقي  پليس، ش

در آن رخ نداده است. 
اما اتفاقاً داستان اصلي آن چيزي است كه در بطن فيلمنامه و 
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از منظري دروني رخ مي دهد. آن هم تغيير تدريجي شخصيت 
مكس، راننده تاكسي است. شايد برون گرا بودن وينسنت ما را 
ــخصيت ها در سوي  ــنگين ش گول بزند و فكر كنيم كه كفه س
ــت كه از يك  ــنگيني مي كند، اما در عمل اين مكس اس او س
ــود. آن  ــت تبديل مي ش ــزوي درون گرا به آدمي پراگماتيس من
ــخصيت پردازي از ابتداي داستان در  چه نويسنده در زمينه ش
ــه اي معكوس پيدا  ــده قرار مي دهد، در انتها زمين اختيار بينن
مي كند و اين همان چرخشي است كه به كليد طلايي داستان 
ــا پنجره هاي آن را  ــود. بياييد فيلم را مرور كنيم ت ــدل مي ش ب

بگشاييم. 
ــي آن حائز  ــيار در بررس ــتان فيلم وثيقه بس زمان وقوع داس
اهميت است. شب زمان مناسبي است كه از آن به عنوان مأمن 
ــود. اما همين شب آرام كه اتفاقاً با حادثه اي  آرامش ياد مي ش
عاطفي براي مكس شروع شده، در ادامه به جهنمي دهشتناك 
بدل مي شود. از سوي ديگر مكس كه فكر مي كند همه شهر و 
ــت مي شناسد، در مي يابد تاكنون  آدم هاي آن را مثل كف دس
ــت. نويسنده از همين موقعيت براي  ــتباه مي رفته اس راه به اش
ــود مي جويد و اولين تناقض ها را براي  ــترش درام خود س گس
ــخصيت ها  ــوي ديگر ش پيدايش درام در آن بنا مي افكند. از س
ــي مكس دائم در حال حركت هستند.  به واسطه حضور تاكس
ــز كنايه از تغيير موقعيت دائمي آنها دارد. البته  اين حركت ني
ــت، اما مكس دائم  ــنت تا حدودي ايستاس وضعيت براي وينس
ــايد فقط آنها را در  چيزهايي را تجربه مي كند كه تا به حال ش

فيلم ها ديده بوده.
ــي را  ــنده فيلمنامه تاكس ــه بگذريم، نويس ــن نكته ك  از اي
ــبيه مي كند. در  ــي مكس هم تش ــي به دنياي درون به نوع
ــوار ماشين  ــتين فيلم كه مكس س يكي از صحنه هاي نخس
ــين تمام صداهاي بيرون قطع  ــتن در ماش ــود، با بس مي ش
ــي را تدارك  ــنده درون همان گاراژ دعواي ــود. نويس مي ش
ــونت جامعه  ــطه آن به صورت گذرا بر خش ديده كه به واس
ــا پناه بردن به درون خود  ــرون صحه بگذارد كه مكس ب بي
ــيدن  ــم مي بندد. او دنبال رس از آن مي گذرد و بر آن چش
ــت آن را درون ذهن خود  ــه سال هاس ــت ك ــه دنيايي اس ب
ــنهاد مي دهد او  ــم به زن وكيل پيش ــاخته و در ادامه ه س
ــن دنياي آرام با  ــه آن پناه ببرد. اي ــتگي ب ــم هنگام خس ه
ــزش از ميان  ــزد. تمام تمرك ــه هم مي ري ــنت ب ورود وينس
ــگ قرار مي گيرد. در  ــه نوعي در موقعيتي جفن مي رود و ب
ــين به عنوان پناهگاه دروني او در برابر  اولين برخورد، ماش
ــه او گام به  ــيب مي بيند. در ادام ــونت هاي جامعه آس خش
ــنده  ــود. حالا نويس ــنت نزديك مي ش ــه دنياي وينس گام ب
ــي از مكس  ــد تا ما كم ــه اي بنا مي كن ــه گون ــتان را ب داس
ــنت نزديك شويم. آدمي كه براي  فاصله بگيريم و به وينس
ــئله بر  ــت و همين مس كار خود داراي اصول و قواعدي اس
ــت كه تعاريف اجتماعي  مكس هم تأثير مي گذارد. اينجاس
ــس از بد ها و خوب ها به هم مي ريزد و اگرچه در پايان  مك
ــند  براي دفاع از وكيل آن كار را مي كند كه عرف قانون پس
ــي از وجود مكس  ــه انجام مي دهد، اما در عمل بخش جامع
ــن بخش با او  ــه ما هم در اي ــاهد ك ــه عنوان بيننده و ش ب
ــوزاند. زيرا او هم  ــتيم، براي وينسنت دل مي س ــريك هس ش

ــوزاند و  ــت، براي وظيفه اش دل مي س همان اندازه كه مكس براي كارش احترام و ارزش قائل اس
مي خواهد آن را به بهترين شكل ممكن به انجام برساند.

ــكار شود كه او اسناد وينسنت را نابود مي كند، اما در عمل  ــايد برون گرايي مكس از فصلي آش ش
ــود كه او با سرعت مي راند و چراغ قرمز ها را پشت سر مي گذارد و  ــكار مي ش اين تغيير زماني آش
ــنت هم  ــونت ها واژگون مي كند.او حالا به فضايي مي آيد كه وينس تنها مأمن خود را در برابر خش

از آنجا آمده و مي تواند رخ به رخ او قرار گيرد.
ــته مكزيكي ها را ناديده گرفت. فصلي كه  اما در اين ميان نمي توان فصل ملاقات او با سردس
ــكون كامل رخ مي دهد، اما در بيان و ديالوگ ها صحبت هايي  به لحاظ حركت فيزيكي در س
ــخصيت ها ردو بدل مي شود كه اين گفت وگوها به اندازه قساوت وينسنت روي مكس  ميان ش

تأثير مي گذارد.
ــتان ادامه مي يابد و مكس مي تواند بيرون از تاكسي يا همان دنياي دروني  اين نگاه تا پايان داس

خود نيز به آدم ها سرويس دهد و خود را درگير حوادثي خطرناك كند. 
ــد و آنها كه فيلمنامه را خوانده اند، كمي  ــتان و نگاه براي آنها كه فيلم را ديده ان البته اين داس
ــتان  ــه دليل نگره مؤلفي كه دارد، چيزي به داس ــد. زيرا مايكل مان ب ــاوت به نظر مي رس متف
مي افزايد كه نگاه ويژه او را شكل مي دهد. به طور مثال مان وجوه شاهد بودن مكس را بيشتر 
ــنت همذات پنداري  ــخصيت او تقويت مي كند و از همين رو ما با وينس ــوه ديناميكي ش از وج
ــي از 10 آدم كش برتر تاريخ  ــنت به عنوان يك ــنجي ها وينس ديگري انجام مي دهيم. در نظرس
ــينما شناخته شده است و اين به دليل نگاه ويژه مان به اوست. اگر دقت كنيد، وينسنت در  س
ــنت و نوعي سفيد آميخته  ــتر نورهاي فلورس طول فيلم طراحي نور ويژه اي دارد. اطراف او بيش
ــد. يا نوع لباس  ــاي انتهايي داخل ترن هم ادامه مي ياب ــي مي بينيم كه تا صحنه ه ــه رنگ آب ب
پوشيدن او در تضاد كامل با مكس قرار مي گيرد. در فصل هاي نخستين داستان هم زماني كه 
ــن مي كند و از گاراژ خارج مي شود، تصويري از روياي آمريكايي و غرب  ــين را روش مكس ماش
ــت كه گويا مكس به دل اين تصوير  ــن اين صحنه به گونه اي اس ــي را مي بينيم. ميزانس وحش
مي رود. در ادامه ببينيد مان از آن به عنوان نشانه اي تكرار شونده در چند جاي ديگر استفاده 
ــكار مكزيكي مي بينيد.  ــن تصوير را در محل زندگي تبه ــه يك بار ديگر همانند اي ــد. بل مي كن
ــه اي براي امرار معاش در  ــغل حرف ــان به اين ترتيب تأكيد مي كند كه همه اين آدم ها به ش م
ــغول هستند؛ جمله اي كه در پايان هم توسط وينسنت بيان مي شود. اين  ــن مش جامعه اي خش
ــتان را براي او خود ويژه مي كند و البته اين امكان  ــت كه داس نقطه گذاري هاي مايكل مان اس
ــه گونه اي ديگر در  ــتان بتوانيد آن را ب ــما پديد مي آورد كه هنگام خواندن داس ــم براي ش را ه

ذهن بسازيد.
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ــر جنس فيلم باعث  ــوع قالب بندي اش در براب ــت كه ن ــيك از فيلم هايي اس وثيقه نمونه كلاس
ــت. در اين فيلم تام كروز را داريم؛ بازيگري كه عمدتاً در طول  ــده اس ــم گيرش ش موفقيت چش
ــن/  ــتني و بازيگر فيلم هاي اكش ــردي خوش چهره، دوست داش ــه عنوان ف ــري اش ب دوران بازيگ
رمانتيك شناخته شده است. او اكنون در نقش مردي بازي مي كند با موهاي جو گندمي و ريش 
بزي. از منظر اجتماعي او فردي است بي روح كه در عين حال به فلسفه وجودي و موسيقي جاز 
علاقه شديدي دارد. در كنار او جيمي فاكس را داريم كه كمدين سابق تلويزيوني در برنامه هاي 

در رنگ زندگي و شوي جيمي فاكس است.
در اين فيلم جيمي يك مرد محافظه كار و راننده تاكسي حرف شنويي است كه چرخ سرنوشت 
او را درگير ماجراهايي بر خلاف طبيعتش مي كند. با وجود مغايرت داشتن نقش ها با پيش زمينه 
كاري اين دو بازيگر، هر دو به خوبي از پس اجراي نقش ها برآمده اند. كروز به طور باورپذيري به 
ــنت سرد و ستمگر است. و فاكس به طور غير قابل انتظاري به اندازه مكس عميق و  اندازه وينس
مهربان است. جيمي به طور كليشه اي شبي در مكاني اشتباهي و زمان اشتباهي قرار مي گيرد.

ــتند. با اين وجود وثيقه يك فيلم سينمايي مخوف  ــتان وثيقه هس ــاس و بنياد داس همه اينها اس
نيست. قدرت اجراي بازيگر نقش اول و سبك كارگرداني مايكل مان نقاط ضعف طرح داستان و باور 
پذيربودنش را تحت الشعاع قرار داده است. حركت آخر فيلم اين حس را به وجود مي آورد كه سبك 
ــت. مان تنش و هيجان را در سطح  ــن پيوند خورده اس ــنتي اكش اين فيلم نيز به فيلم هاي كاملاً س
مناسبي حفظ كرده است و واقعاً آزاردهنده نيست.  اما در مقابل وثيقه يكي از آن دست فيلم هايي 

است كه عيب هايش آشكار نمي شود تا زماني كه فيلم تمام شده و چراغ ها روشن شوند.
ــروز نقش يك قاتل قراردادي را بازي مي كند كه به لس آنجلس مي آيد تا پنج نفري را كه  ــام ك ت
در جرياني خاص براي كارفرماي او مشكل درست كرده اند، از صفحه روزگار محو كند. به منظور 
به انجام رساندن كارش مكس را اجير مي كند تا در طول شب راننده شخصي او در گوشه و كنار 
شهر باشد. مكس ابتدا درباره كرايه مردد است، اما 600 دلار ترديد او را از بين مي برد. در اولين 
ــين مكس گذاشته مي شود، او متوجه مي شود  ــدي در صندوق عقب ماش توقف هنگامي كه جس
ــهر براي بستن قرارداد هاي ملك و املاك نيست. و بعد از آن به  ــنت در ش كه دليل حضور وينس
ــد كه مسافرش قصد ندارد راننده ديگري پيدا كند و اگر قصد زنده  ــرعت به اين نتيجه مي رس س
ماندن دارد، تنها انتخابش راضي نگه داشتن مشتري است. مكس در شرايطي است كه بايد شب 
ــر كند و در اين بين به مسيرهاي انحرافي عجيب و غريبي نيز مي روند. از  ــت س را در كنار وينس

جمله توقف در يك كلوپ جاز و ملاقات با مادر بستري راننده 
ــنت نكاتي را در مورد  ــي (ايرما پي.هال). به علاوه وينس تاكس
زندگي عشقي مكس به او پيشنهاد مي كند. او معتقد است كه 
مكس بايد به مسافر قبلي اش (جيدا پينكت اسميت) كه كارت 
بازرگاني اش را جا گذاشته زنگ بزند و با او قرار ملاقات بگذارد. 

البته اگر امشب جان سالم به در ببرد.
بارها و بارها مي بينيم كه مان تمايل دارد تا از آن چه فيلمش 
ــري در جهت  ــذارد، فراتر برود؛ يعني جلوه گ ــه نمايش مي گ ب
ــتان. فيلم بر  ــي اش به جاي پرداختن به داس ــارت و كاردان مه
ــازي فيلم برداري شده است، با  ــاس قواعد هميشگي فيلم س اس
ــه و نماهاي جالب توجه  ــمار قابل توجهي زاوي اين وجود از ش
ــت. (تعداد زيادي نماي از بالا و نماهايي  نيز استفاده كرده اس
ــه در خيابان هاي خالي  ــي ك ــه نظر هلي كوپتر از تاكس از نقط
ــس پيش مي رود.) مان به جاي تمركز بر به كارگيري  لس آنجل
ــت به توليد  ــاي دوربين، توجهش را معطوف كرده اس ترفنده
ــازي (ايجاد حس ترس از فضاي  ــط فضاس ــرح و بس تنش و ش
ــت فرز، باهوش و خطرناك. حال  ــنت مردي اس ــته). وينس بس

چطور مكس از اين گيرودار جان سالم به در مي برد؟
بازيگران ديگري هم از اين مسير دو نفره عبور مي كنند، اما تمام اين 
فيلم درباره فاكس و كروز است؛ البته فاكس بيشتر از كروز. يكي از 
شگفتي هاي فيلم اين است كه جيدا پينكت اسميت موافقت كرده 
است تا نقش كوچك زني محنت زده و تقريباً جذاب را بازي كند. 
هال دليري نقش معمولش را در يك نقش نيمه كمدي به عنوان 
مادر تندمزاج مكس به نمايش مي گذارد. همين طور مارك رافالو، 
پيتر برگ و بروس مك گيل به عنوان نيروهاي نظامي كه رد پاي 

وينسنت را دنبال مي كنند، در فيلم حضور دارند. 
اين يك داستان با ساختاري غيرمعمول نيست. مكس و وينسنت 
براي سپري كردن ساعات سنگين شب نسبت به يكديگر متعهد 
ــرايط  ــت كه چطور ش ــوند. هدف اين اس يا به هم نزديك نمي ش
غير عادي، وجه ظاهري را كه مكس تاكنون داشته تخريب مي كند. 
خيالباف پيشين، مكس، كشف مي كند كه الان وقت عمل كردن 
ــنت به عنوان يك تك تيرانداز كاتاليزوري است كه  ــت. وينس اس
ــت كه رو به جلو حركت  ــود، اما شخصي نيس باعث تغيير مي ش
كند. وينسنت در پايان داستان هماني است كه در ابتدا بود. تمام 
تغييرات روي مكس اتفاق مي افتد و اجراي ظريف و دقيق فاكس 

امكان پذيرش آن را براي ما فراهم مي كند.
ــامل صحنه هاي اكشن قابل توجهي  با وجود اين كه وثيقه ش
ــب و گريز)، اما  ــاي تيراندازي و تعقي ــت (از جمله صحنه ه اس
عمدتاً يك فيلم اكشن نيست. قسمت عمده فيلم به نوعي بازي 
ــنت و مكس است. هر دو آنها با تدبير  موش و گربه بين وينس
ــنت،  ــند. وينس ــت مي كنند تا به آن چه مي خواهند برس حرك
ــاارزش مي بيند. مكس در طلب  ــم يك منبع ب مكس را به چش
ــنت وارد تاكسي  ــت. از همان لحظه اي كه وينس آزادي اش اس

مي شود، شانس نيز با او ياري مي كند.
به دليل تعامل ميان وينسنت و مكس در مقايسه با صحنه هاي 
ــتان جذابي دارد.  ــونت و تعقيب، وثيقه داس ــدازي، خش تيران
ــمندانه تر از آن چيزي است كه  ساختار فيلمنامه وثيقه هوش

به نظر مي رسد.
www.reelviews.net  :منبع                                

  
نگاهی به فيلمنامه «وثيقه»

قاتلي در تاكسي
مترجم: ميثاء محمدي


	123
	124
	125
	126

